انترناسيونال ۳۷۲
كاظم نيكخواه 
جهان به اكتبر ديگري نيازمند است
به مناسبت نود و چهارمين سالروز انقلاب اكتبر
وقتي كه آخرين تكه پاره هاي ديوار برلين در سال ۸۹ ميلادي از جا كنده شد و دو سوي برلين به هم وصل شدند، غريو شادي از مدياي بورژوايي جهان برخاست. گفتند "هيولاي كمونيسم" به پايان رسيد و با فروپاشي شوروي و بلوك شرق ظاهرا همه ميبايست پايان تاريخ و ابدي بودن سرمايه داري و بسته شدن پرونده كمونيسم و انقلاب اكتبر را باور ميكردند. اما دو سه سالي نگذشته بود كه بحران جهاني سرمايه در اوايل دهه نود زنگ ترديد جدب نسبت به كل اين جنجال را به صدا در آورد. و دو سال پيش يعني اواخر سال ۲۰۰۸ وقتي كه بحران عظيم مالي جهاني وحشت مرگ سرمايه داري را جلوي چشم تمام سردمداران جهان قرار داده بود، همان رسانه ها تيتر زدند "ماركس حق داشت".  رسانه هاي دست راستي اي نظير اكونوميست و نيوزويك نوشتند سرمايه داري به پايان رسيده است و راه ديگري نيز وجود ندارد. و تمام رسانه هاي بستر رسمي همان را به زباني تكرار كردند و كتاب كاپيتال ماركس به پرفروش ترين كتاب سال تبديل شد. آنجا معلوم شد كه آن جشن فروريختن ديوار برلين بي پايه بوده است. معلوم شد كه هيچكس جز ماركس پاسخ مسائل و مصائب و بن بست و بحران جهان امروز را ندارد. آن بحران سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ را ظاهرا سرمايه داري از سر رد كرده است. اما هركس كه ذره اي موقعيت كنوني سرمايه داري و اقتصادش را عميقتر دنبال كرده باشد و از جمله خود اقتصاددانان و سياستگزاران و تئوريسينهاي بورژوايي ميدانند كه آن بحران در زير بطور جدي جريان دارد و عميق تر ميشود و سرمايه داري در شرايط كنوني در بي افقي و بي پاسخي و فقدان كامل استراتژي بسر ميبرد و براي نجات خود تنها به معجزه اميد دارد. اين را فقط ما كمونيستها نميگوييم. همان رسانه ها و دانشگاهيان و تئوريسينهايشان هرروز به زباني دارند اعتراف ميكنند. بحران اخبر في الواقع تاكيد كرد كه اين نظام بسادگي ميتواند در هم فروبريزد و از دولتها و قدرتهاي سرمايه داري عليرغم قدرت ظاهرا لايزالشان كار چنداني براي مقابله با آن بر نمي آيد. نفرت بورژوازي جهاني از انقلاب اكتبر بر خلاف آنچه در بوق و كرنا كردند و ميكنند، بخاطر ديوار آهنين و ديكتاتوري استالين و محاكمات نمايشي و زندانهايش نبود و نيست. اين را همه صاحبنظران ضد كمونيست بورژوايي ميدانستند كه اينها اگر ربطي به انقلاب اكتبر و ماركس و لنين داشت در به شكست كشاندن انقلاب اكتبر تحت نام كمونيسم بود. قدرتها و دولتها و نيروهاي بورژوايي خصومتشان با اكتبر از دوره استالين آغاز نشد. برعكس تمام توطئه هايشان را حتي قبل از ۱۹۱۷ بكار گرفتند كه بلشويكها و كارگران و مردم محروم بقدرت نرسند. دشمني عميق بورژوازي با اكتبر به خاطر نفس به ميدان كشيدن توده هاي ميليوني كارگر و زحمتكش براي به دست گرفتن قدرت بود. خصومتشان به دليل همين بود كه اكتبر ماركس را از كتابها بسيار فراتر برده بود و به صحنه جهان آورده بود. اكتبر كارگر و زحمتكش را نه فقط در شوروي بلكه در كل جهان تحت سلطه سرمايه "پررو" و پرتوقع كرده بود. اكتبر جنبش حق راي زنان را به جريان انداخته بود. اكتبر جنبش هشت ساعت كار و حق تشكل و شوراهاي كارگري را به جريان انداخته بود. اكتبر در يك كلام مردم يعني اكثريت انسانها را از آنچه رسما در جوامع آن روز سرمايه داري قلمداد ميشدند يعني "بي سروپاها"، به انسانهاي از نظر خود داراي حق زندگي و حق آزادي و حق راي و حق اختيار تبديل كرده بود. به همين دليل بود كه بورژوازي جهاني عليه استالين و پولپوت و چائوشسكو و امثالهم لشكر كشي نكرد. همين امروز نيز ديكتاتوريهايي وحشيانه تر از اينها در جهان كم نيستند كه ازجانب همه دولتهاي بورژوايي محترم و دوست و همجنس شمرده ميشوند. بلكه بورژوازي ارتشهايش را از تمام جهان برعليه دولت شورايي كارگري، بر عليه كارگران متشكل در شوراهايشان به حركت در آورد و جنگي رسمي و تمام عيار را از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ از تمام مرزهاي شوروي آن زمان آغاز كرد. و به دست همان كارگران و دهقانان و مردم گرسنه و محرومي كه تازه از شر ارتجاع تزاري خلاص شده بودند و به قدرت رسيده بودند مغلوب شد. كل بورژوازي جهاني از يك بخش از مردم كه تصميم به آزاد كردن خود گرفته بودند شكست خورد. و اين براي همه كارگران و مردم محروم جهان، دوران ساز و زندگي بخش و اميد بخش بود. انقلاب اكتبر را بورژوازي و قدرتهاي استعماري و سرمايه داري نتوانستند مثل كمون پاريس از روبرو شكست دهند و كارگران را هزار هزار به رگبار ببندند. اكتبر راه پيروزي و امكان پيروزي و افق آزادي واقعي را بروي همه مردم محروم جهان گشود. بورژوازي و سخنگويانش اعتراف نميكنند كه روزي كه ارتشهاي فرانسه و انگليس و روماني و ژاپن و چين ديگر كشورهاي دور و نزديك سرمايه داري براي به شكست كشاندن انقلاب اكتبر با تمام تجهيزات به حركت در آمدند و هركدام از گوشه اي از مرزهاي شوروي جنگ زده وارد خاك اين كشور شدند و دست به كشتار و توحش و جنايت زدند، از ديوار آهنين و رژيم استاليني و گولاك و آن ديكتاتوريهاي سرمايه داري دولتي  در شوروي و بلوك شرق خبري نبود. برعكس دولتهايي كه خود در كشورهايشان بي حقوقي عمومي و ديكتاتوريهاي بسيار بدتري از استالين را برقرار كرده بودند، كشوري را مورد تهاجم قرار دادند كه براي اولين بار در تاريخ يك جامعه آزادي را حق همه تعريف كرده بود، كارگران و دهقانان و همه مردم را صاحب اختيار جامعه اعلام كرده بود، زنان را از يوغ تبعيض و بي حقوقي خلاص كرده بود، ملتهاي تحت ستم را آزاد كرده بود و تمام قيود استعماري تزاري را دور ريخته بود. اين يك حقيقت غير قابل انكار تاريخي است.  ميتوانند و توانستند براي چند دهه اين حقيقت را زير پمپاژ دروغ و شارلاتانيسم مخفي كنند. اما وقتي كه كارگران جهان براي نجات از بي حقوقي و بي اختياري و فقر و فلاكتي كه سرمايه داري هرروز دارد بيشتر و بيشتر به آنها تحميل ميكند، به ماركس مراجعه ميكنند و ناچارند مراجعه كنند، با عمقي بيشتر از پيش پي ميبرند كه انقلاب اكتبر، اوجي فراموش نشدني از جنبش و تلاش طبقاتي خود آنها براي خلاصي بوده است. اكتبر راه نجات بشريت را تا حد زيادي گشوده است. اكتبر افق گسترده و امكانات عظيمي را براي پيشروي باز كرده است و براي دفاع از زندگي هيچ راهي جز بازگشت به درسهاي اكتبر و اولين انقلاب كمونيستي نيست. هركس كه ميخواهد بفهمد اكتبر چه كرد و چه ميراثي از خود به جا گذاشت وقتي كه از زير گردوخاك باقي مانده از دوره جنگ سرد خودرا بيرون ميكشد، جهان بعد از اكتبر را با دوره قبل از آن يعني دوره توحش و ديكتاتوريها و امپراطوريها و شرايط غير انساني زندگي مردمي كه در بيحقوقي كامل و تبعيضات و پايمال شدن و تحقير و تبعيض پايمال ميشدند مقايسه ميكند و ميفهمد كه با اكتبر است كه در ابعادي توده اي و جهاني انسان به دوره خودآگاهي خود بعنوان انسان پا گذارده است. ميفهمد كه اكتبر تلقي انسانها را از خود تغيير داده است. ميفهمد كه بشر امروز در پيشرفته ترين جوامع سرمايه داري نيز همين قدر حقوقي را هم كه بدست آورده است با الهام از انقلاب اكتبرو جنبش سوسياليستي جهاني است. اكتبر شروع تاريخ واقعي انسان به عنوان انسان، و شروع پايان دوره توحش تاريخ بشري است. دوره اي كه حاكميت اقليت ستمگر و استثمارگر فرض پذيرفته شده است. سود و ثروت اندوزي اقليت بي خاصيت سرمايه دار اصل جامعه است. و هرجا كه اين سوداندوزي به خطر بيفتد همين دولتها و قدرتهاي دموكراتيك و متمدن، با حق بجانبي اي باور نكردني دستور قرباني كردن زندگي ميليونها نفر را صادر ميكنند. حال يا به صورت جنگها و كشتارهاي بيرحمانه يا بصورت محروم كردن بازنشستگان و بيكاران و همه كارگران از سهم فقيرانه اي كه با الهام از اكتبر و با چنگ و دندان تحت عنوان بيمه بيكاري و بيمه بازنشستگي و دستمزد و بيمه هاي اجتماعي در جدالهاي طبقاتي خويش به چنگ آورده اند. وضعيت امروز نظام سرمايه داري در اوج پيشرفت و تكنيك و در اوج شكنندگي آن، بيش از پيش اين را تاكيد ميكند كه بشريت ناچار است حتي اگر اكتبر و كمونيسم و ماركس صد بار هم عقب رانده شود، بازهم همين پرچم را بدست گيرد و از زندگي و منزلت و حرمت و آزادي خود در برابر استثمارگران و ديكتاتورها و شارلاتانهاي تاريخ دفاع كند. اين آن حقيقتي است كه امروز ۹۳ سال پس از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ درسهاي اين انقلاب و خاطره و دستاوردهاي اين انقلاب را عليرغم تمام خصومت و تبليغات مدياي جهان سرمايه داري، زنده و آموزنده و پرارج نگه ميدارد. ۲۸ اكتبر ۲۰۱۰*
